
 

ات فارسي ادبي  

  ها درست است؟ معني مقابل كدام واژه -1

  شود. الف) گرو بردن: دارايي يا چيزي كه براي مطمئن ساختن كسي در انجام تعهدي به او داده مي

  خيزد. نشيند و دوباره بر مي كه مرغي چندين بار بر زمين مي ب) سرپرزدن: هنگامي

  .گيرند دست مي كه قلندران آن را به دار ج) منتشا: نوعي عصا از چوب گره

  شوند. صورت خودرو روييده مي د) بيشه: زميني كه در آن گياهان به

  ) ب ـ د4  ) ج ـ الف3  ) د ـ ج2  ) الف ـ ب1

  معاني مقابل واژه، درست است؟ ةهمدر كدام گزينه  - 2

  ) غيرت: حميت، سرشك، تعصب2  غيرت، كاهل اراده، بي ) سست عناصر: بي1

  ) نهيب: فرياد، هراس، هيبت4    بان، خيمه، خيابان سايه ) شراع:3

  ....................درست است به جز » همگي«ها آمده است،  ها كه در مقابل آن معاني واژه - 3

  كردن)) ردا (بالاپوش) ـ پدرام (زينت) ـ مسلّم داشتن (باور 2  ) هرّا (آواز مهيب) ـ توش (توانايي تحمل سنگيني) ـ بادپا (شتابنده)1

  ) كميت (اسب سرخ) ـ قفا (پس گردن) ـ تقرير (بيان)4  ) كاموس (زير دست افراسياب) ـ تكريم (گراميداشت) ـ قدس (پاكي)3

  در كدام گروه كلمه غلط املايي وجود دارد؟ - 4

  كاراننقاشي قارب ـ خذلان ستم مخمصة) فاضل نيكو منظر ـ 2  ها ) ضمايم و تعليقات ـ عذاب قرض و دين ـ لئيمي سيرت1

  ) صولت حيدري ـ محنت اجل ـ جوانان مولع4  نغز ـ طرفه طرّار ـ عربده و سفاهت خطةّ) 3

  املاي كدام بيت درست است؟ - 5

    ) بامدادان به مسجدي برخاست / بهر حظاّر مجلسي آراست1

  شكاف و به تيغ شيراوژن گذار / به تير موي سخره ةنيزساي و به  ) به  گرز آهن2

  تو ديگر كسي نساخت / كي گردد از مؤونت اغيار ساخته؟) كار مرا كه غير 3

 ) ز مسطور كلكت شود مرده، زنده / مگر در دوات تو هست آب حيوان؟4

  در كدام عبارت غلط املايي وجود دارد؟ - 6

  گفتند.  ) در آن موطن قحطي عظيم افتاده بود. مردي جوان آنجا بود، دبيري نيك و نيكولقا كه او را خواجه عميد مي1

  هاي لايق بياراست.  ) برخاست و شاهزاده را از فرق تا قدم به زينتي و حليتي فايق و فواخر لباس2

  فرمايد و چنين ذخيرتي نفيس و موهبتي خطير است.  ) اگر وسيلت مودت بدان پيوندد پوشيده نماند كه چه نوع اعزاض و اكرام مي3

  ورع او را فاسق گرداند.  اد آن روي نگرداند زنديق شود و فقه بي) هر كه از علم توحيد به عبارت بسنده كند و از اضد4

  آثار منسوب به چند نويسنده يا شاعر درست است؟ - 7

شيرين فرهاد (احمد عربلو) ـ اخلاق محسني (حسين واعـظ كاشـفي) ـ     قصةهاي دوشنبه (آلفونس دوده) ـ سه ديدار (رسول پرويزي) ـ  قصه«

مجد خوافي) ـ تذكرة الاوليا (جامي) ـ لطايف الطوايف (فخرالدين علي صفي) ـ پيامبر و ديوانه (نزار قباني)    خلد ( ةروضتمهيدات (سهروردي) ـ  

  » ام (مجيد واعظي) ـ من زنده

  ) هفت4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1

  تعداد تشبيهات كدام بيت بيشتر است؟ - 8

  ) سحرگه ماه عقرب زلف من مست / درآمد همچو شمعي شمع در دست 1

  زلف و دهن تنگ تو چون كردم ياد / از گل و سنبل و تنگ شكرم ياد آمد  ) رخ و2

  كه در چاه زنخدانش دل بيچارگان / چون مال محبوس در زندان چاه بلبل است  ) آن3

  ) ماه يا جنتّ است يا رخسار؟ / شهد يا شكّر است يا گفتار؟4



  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 9

  »تر از خطتّ كجا رويد نبات؟ د نهال؟ / وز شكر شيريناز چمن زيباتر از قدت كجا خيز«

  نظير  ) تشبيه ـ ايهام تناسب ـ اغراق ـ مراعات2  نظير ـ استعاره ـ اغراق ـ اسلوب معادله  ) مراعات1

  نظير ـ تشبيه ) پارادوكس ـ ايهام تناسب ـ مراعات4    ) ايهام ـ جناس ـ تشبيه ـ اغراق 3

  :جز بهماً درست است؛ ابيات تما ةهمهاي مقابل  آرايه -10

  نظير، كنايه)  ريخت (مراعات پيمود / خون دل بود كه در ساغر صهبا مي خواجو چو قدح مي ةديد) مردم 1

  ) نام و ننگ ار برود در طلبش باكي نيست / من كه بدنام جهانم چه غم از ننگ مرا؟ (تضاد، تكرار) 2

  ستان صدف لؤلؤي خوشاب (استعاره، اغراق) ) از بس كه فشانديم در از چشم گهرريز / شد صحن گل3

  ) بلبل دلشده چون در كف صياد افتاد / باز بيند چمن و طرف گلستان در خواب (مجاز، تلميح) 4

 در كدام ابيات است؟» مجاز، حسن تعليل، تشخيص و اسلوب معادله«هاي  ترتيب آرايه - 11

  مكنالف) زر به دست طفل دادن ابلهي است / اشك را نذر غم دنيا 

  پرمهر زليخا افتاد  ةسينب) كوكب حسن چو گشت از رخ يوسف طالع / تاب در 

  ج) اشكم ز ديده قصه طوفان سؤال كرد / چشمم جواب داد كه از ما پديد شد 

  د) از دود آه ماست كه ابر آشكار گشت / وز سيل اشك ماست كه دريا پديد شد

  ) ج ـ ب ـ الف ـ د 4  د ـ ب ـ الف) ج ـ 3  ) ب ـ د ـ ج ـ الف2  ) ب ـ الف ـ ج ـ د 1

 كار رفته است؟ ترتيب به به» پيشين ةوابست«و چند » تركيب وصفي«در متن زير چند  -12

خـوان   دان و فارسـي  زبان و فارسـي  اقطار فارسي ةهمهر دو سير طبيعي و تاريخي سبك هندي، در خارج از قلمرو سياسي قاجاريه در سراسر «

  »و امروزه نيز شعرهاي گويندگان افغان، سير طبيعي آن اسلوب را دارد. يابد جهان، همچنان ادامه مي

  4ـ11) 4  2ـ13) 3  4ـ13) 2  2ـ11) 1

 وجود دارد. » فعل مسند نهاد«اي با ساختار  جمله ..................... جز بهها  در همه مصراع -13

      ) شاهد كه در ميان نبود شمع گو بمير2    بندگي آزاد  ) گردم از قيد1

  ) رفتيم اگر ملول شدي از نشست ما 4  ) از دي كه گذشت هرچه گويي خوش نيست3

  تعداد مسند در كدام ابيات يكسان است؟ -14

  الف) ماهت نتوان خواند بدين صورت و گفتار / مه را لب و دندان شكربار نباشد

  كه روز است و شب است / وان نه بالاي صنوبر كه درخت رطب است ب) آن نه زلف است و بناگوش

  تر است موي خوش گير / مفتول زلف يار زره گشته  روي ج) آب از نسيم باد زره

  د) ديده را فايده آن است كه دلبر بيند / ور نبيند چه بود فايده بينايي را؟

  ) ج ـ د 4  ) الف ـ ب3  ) ب ـ ج 2  ) د ـ الف1

  ت زير، كدام مورد كاملاً درست است؟با توجه به بي - 15

  »برد نصيب / در كف آيينه چون سيماب خوابم مي گراني بي صائبدارد از لغزش مرا «

  شود ) در بيت چهار واژه وندي ديده مي2    ) بيت فاقد فعل اسنادي است1

  ) بيت داراي دو جمله است 4  ) سه گروه متممي در بيت وجود دارد 3

  اليه است؟ فكدام بيت فاقد صفت مضا -16

  عالم تو بريزي / اقرار بياريم كه جرم از طرف ماست ةجمل) گر خون من و 1

  گردد / غم گرد دل سعدي با ياد طربناكت كن كه نمي ) چندان كه جفاخواهي مي2

  ) دگر رغبت كجا ماند كسي را سوي هشياري / چو بيند دست در آغوش مستان سحرخيزت3

  ت / چه خون كه در دل ياران مهربان انداخت خوار نامهربان خون ةغمز) بلاي 4



 داند.  را امري پسنديده مي» سكوت«شاعر  ..................... جز بهابيات  ةهمدر  -17

  ) نياموزد بهايم از تو گفتار / تو خاموشي بياموز از بهايم2  داري  ) چون نداري كمال فضل آن به / كه زبان در دهان نگه1

  آواز را باشد آوازه تيز / چو گفتي و رونق نماندت، گريز ) كم4  دست / كه دهشت زبانش ز گفتن ببست  ايد بهنم ) در آن دم تو را مي3

 معنايي دارد؟ تقابلبا كدام بيت » كنند نويس مباش، چنان باش كه از تو حكايت  يا عبدالكريم! حكايت«عبارت  - 18

  باب ملامت، بار نيست) هر كه پيراهن به بدنامي دريد آسوده شد / بر زليخا طعن ار1

  ) نام بلبل ز هواداري عشق است بلند / ورنه پيداست چه از مشت پري برخيزد2

  ) اثر گذار اگر عمر جاودان خواهي / كه زندگاني هركس به قدر آثارست 3

  ايم  ايم / در دفتر جهان، ورق باد برده ها سترده دل ةصفح) ما نام خود ز 4

 ايي بيشتري دارد؟بيت زير با كدام بيت قرابت معن -19

  »خواستم از رنجش دوري بگويم يادم آمد / عشق با آزار خويشاوندي ديرينه دارد«

  ) سعدي ز فراق تو نه آن رنج كشيده است / كز شادي وصل تو فرامش كند آن را   1

  هجران تا عشق حرم باشد / عشاّق نينديشد از خار مغيلانت ةبادي) اي 2

  د چشمت / مست خوابش نبرد تا نكند آزاري نمايد كه سر عربده دار ) مي3

  ) همه را هست همين داغ محبت كه مراست / كه نه مستم من و در دور تو هشياري هست 4

  شده در مقابل كدام بيت درست نيست؟ مفهوم نوشته - 20

  ) آب در گشتن است همچو گلاب / چون نگردد بگندد از تف و تاب (تأكيد بر تلاش)1

  لم بگيري / كسوف مرگ را آخر اسيري (مرگ نابهنگام)) گرفتم همچو خور عا2

  هاست) ها مقدمه موفقيت ) گشاده شود كار چون سخت بست / كدامين بلندي است نابوده پست؟ (سختي3

  ) در چمن باد سحر بين كه ز پاي گل و سرو / به هواداري آن عارض و قامت برخاست (زيبايي معشوق)4

  جز: ابيات تناسب معنايي دارد؛ به ةهمبا » بردش تا به سوي دانه و دام هد ديد / قضا هميكبوتري كه دگر آشيان نخوا«بيت  -21

  جز شربت شهادت نيست / مي اي كه تلخي مرگ از گلو تواند شست  ) در اين بساط، به1

  ) در كهنسالي ز مرگ ناگهان غافل مشو / برگ چون شد زرد، از باد خزان غافل مشو2

  كنيم ما زند / تا فكر آشيان و سرا مي حلقه مي) مهمان مرگ بر در دل 3

  ) چو شد زهر عادت، مضرتّ نبخشد / به مرگ آشنا كن به تدريج جان را4

  عبارت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ - 22

  »دست دارد. رود كه خود به  به كسي مانند خواهي بود كه براي هدايت خويش در پي نوري مي«

  بين كه يك نور است / كه آفتاب شود روز و شب ستاره شود) مشو ز وحدت و كثرت، دو1

  اند  ) آن نور غيب را كه جهان روشن است از او / از غايت شهود فراموش كرده2

  داشت نور عشق برد ره برون؟ / گر شمع پيش پاي نمي ) از ظلمت وجود كه مي3

  بينايي تو را؟ ) از لطافت فكر در كنه تو نتواند رسيد / چون تواند درك كردن نور 4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان«بيت  - 23

  اش آن يمن كه در پرّ هماي ) باز هر چند كه بر دست شهان دارد جاي / نيست در سايه1

  دارد  خود ز سائل باز مي بندد / ستمكاري كه فيض ) در توفيق را بر روي خود دانسته مي2

  آراي ) اي كه گويي كه منم بر ملكان بار خداي / ملك را چون تو به ياد است بسي ملك3

  جويان را دراز / عدل مهر خامشي بر لب زند جاسوس را سازد زبان عيب ) ظلم مي4

  معنايي دارد؟ با كدام بيت قرابت» اعملوا آلَ داود شكراً و قليلٌ من عبادي الشَّكور«عبارت  - 24

  ) اگر شكر كردي بر اين ملك و مال / به مالي و ملكي رسي بي زوال1

  نيارم زد از شكر دوست / كه شكري ندانم كه در خورد اوست  ) نفس مي2

  اند  اند / ز بيور هزاران يكي گفته ) هنوزت سپاس اندكي گفته3

   ) مگو تا بگويند شكرت هزار / چو خود گفتي از كس توقّع مدار4



  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» محبت بعد از من و تو ماند / تا در زمانه باقي است آواز باد و باران ةنغموين «بيت  - 25

  ) چو خواهي كه نامت بود جاودان / مكن نام نيك بزرگان نهان1

  شود كاسد / همه وقت اين متاع شيرين است ) شعر صائب نمي2

  زيست / كز عقبش ذكر خير زنده كند نام را ) دولت جاويد يافت هر كه نكونام3

 شعر به توقيع جواز تو، امير  ةنام) بادي آراسته در ملك سخن تا گه حشر / 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


